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  حكايت قانون اساسي و مهندس بازرگان

  )مدار  گرايان ِ اخلاق مردي از تبار ِ اصول( 
  

  ي كارگزاران روزنامهدر مهدي معتمدي مهر يادداشت آقاي متن كامل
  1387آذر  9

  
  :گفتار پيش

   
سـلامي ايـران بـه    پرسي سراسري، قانون اساسي اول نظام جمهـوري ا  طي يك همه 1358اگرچه در دوازدهم آذر 

تصويب اكثريت عظيمي از ملت ايران رسيد، اما حكايتي كه در پس تهيه و تدوين اين سند جريان داشت، هنوز پس 
ي پيـروزي سـريع و بـاورنكردني     واقع امر آن است كه در بحبوحـه . رسد از بيست و نه سال قابل تامل به نظر مي
و در حكم انتصاب آقاي مهندس مهدي بازرگان به مقـام رياسـت    ي پهلوي نيروهاي انقلابي بر نظام سلطنتي مطلقه

ي دولت نوپا نهـاده   ي علوي قرائت شد، چند ماموريت به عهده در مدرسه 1357بهمن  15دولت موقت كه در تاريخ 
ي تغيير نظام سياسي كشور به  انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره  "توان به  شد كه از جمله مي

اشـاره   1"جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديـد  
  . داشت

   
هـاي سياسـي    زمان با تغييرات ساختاري در نظـام  بنابراين از دو كاركرد كلاسيك مجالس موسسان كه معمولا هم

نظام نو از يك سو و تدوين قـانون اساسـي از   گذاري  پذيرند، يعني انحلال نظام سياسي پيشين و بنيان صورت مي
صـورت   1358فـروردين   12سوي ديگر، مورد اول نه از طريق مجلس موسسان كه توسط رفرانـدوم عمـومي در   

نويس قانون اساسي را دولـت موقـت تهيـه     پذيرفت و كاركرد دوم نيز مقرر شد به اين نحو صورت پذيرد كه پيش
ياد دكتر يداالله سـحابي   از اين رو، كارگروهي به مسووليت زنده. تقديم كندكند و به مجلس موسسان جهت تصويب 

ي حقـوق،   اي ماننـد اسـتاد فرهيختـه    دانان برجسـته  هاي انقلاب تشكيل شد و حقوق به عنوان وزير مشاور در طرح
دان  اساتيد حقوقصدر و تني ديگر از  دكتر ناصر كاتوزيان، دكتر جعفري لنگرودي، دكتر لاهيجي، دكتر فتح االله بني

دهـد، بـه تهيـه و تـدوين مـتن       ي ارشـاد در اختيـار ايشـان قـرار مـي      در اتاق كوچكي كه آقاي ميناچي در حسـينيه 
  .ورزند نويس قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران اهتمام مي پيش

   
حت نـام نهـاد رهبـري ديـده     شود و نه عنواني ت ي ولايت فقيه ديده مي  نويس كه در آن نه نشاني از آموزه اين پيش

رسد كه مرحوم دكتر بهشتي، مقام كنـوني رهبـري و آقـاي     شود، به تصويب تمامي اعضاي شوراي انقلاب مي مي
هاشمي رفسنجاني در آن عضويت داشتند  و با اصلاحات جزيي بـه تصـويب و امضـاي رهبـر فقيـد انقـلاب نيـز        

پذيرد  پرسي گذارده شود، اما مهندس بازرگان نمي نويس به همه كند كه همين پيش آيت االله خميني تاكيد مي. رسد مي
در نهايـت، پيشـنهاد   . كند كه بايد مجلس موسسان تشكيل شـود و آن مـتن را نهـايي و تصـويب كنـد      و اصرار مي

تـر از   بـا تعـداد اعضـايي كـم     "خبرگـان   "ياد مجاهد نستوه آيت االله طالقاني مبني بر آن كه مجلسي با عنوان  زنده
در مجلس خبرگان،  اصول مربـوط بـه   . گيرد ضاي مجلس موسسان تشكيل شود، مورد پذيرش طرفين قرار مياع

  .گيرد ولايت فقيه به قانون اساسي افزوده شده و نظام جمهوري اسلامي با ساختار حقوقي كنوني شكل مي
   

يت نظام اسلامي كه دولت موقـت  نويس قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد تا ماه در ابتدا لازم است كه متن پيش
كرد  و به ويژه مهندس بازرگان به آن باور داشت، مورد توجه قرار گيرد و در بخش ديگر به تحليل و ارزيابي عمل

  .دولت موقت در اين خصوص خواهيم پرداخت
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  نويس قانون اساسي مفاد و روح پيش: الف

   
اين سند با صـراحت، نـوع حكومـت ايـران را       1آن كه اصل نويس، آن است كه ضمن  الغزل متن اين پيش بيت    .1

بينـي نشـده    كند، نهادي تحت عنوان رهبري و مقامي به نام ولايت فقيه در آن پـيش  جمهوري اسلامي بيان مي
فرهنـگ    ي دارد كه نظام جمهوري اسلامي، نظـامي اسـت توحيـدي بـر پايـه      اصل دوم اين سند مقرر مي. است

ي اسلام با تكيه بر ارزش و كرامت انسـان و بـه موجـب اصـل سـوم آن، آراي عمـومي       اصيل و پويا و انقلاب
  .مبناي حكومت اسلامي است

   
عبـاراتي  . شود، رعايت ضوابط عيني و قابـل ارزيـابي اسـت    نويس ديده مي ي مهم ديگري كه در اين پيش نكته    .2

رجل سياسي و مذهبي، داراي حسن سـابقه و  مگر آن كه  مخل به مباني اسلام نباشد، مخالف اسلام،  ": مانند
شود و در عوض، معيارهـاي عينـي    در آن ديده نمي "امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي 

در تخصـيص برخـي اصـول     "خلاف قانون، به حكم قانون، به موجب قانون، تابعيت ايراني، مسلماني  "مانند 
كـارگيري ضـوابط عينـي در     تـرين اثـري كـه رعايـت و بـه      مهـم . ه اسـت عام قانون اساسي به كار گرفته شـد 

هاي حاكميت پاسداري شـده   نويسي دارد، آن است كه از حقوق ملت به بهترين نحوي در مقابل خواسته قانون
ها و تفاسير وسيع به نفع خـود   بخشد و از اين رو دستگاه حاكمه، امكان برداشت و اين حقوق را مصونيت مي

 .دهد ي جدي از دست ميرا به نحو
   
ي اختيارات و تكاليف   خورد، حيطه ي ديگري كه در تفاوت اين سند با متن قانون اساسي اول به چشم مي نكته    .3

آن متن، رييس جمهـوري، بـالاترين مقـام رسـمي كشـور در امـور        75وفق اصل . مقام رييس جمهوري است
ي مجريـه   گانه و رياست قـوه  ي است و تنظيم روابط قواي سهالمللي و اجراي قانون اساس داخلي و روابط بين

پرسـي، انحـلال مجلـس شـوراي ملـي،       توشيح قوانين، انتخاب نخسـت وزيـر، تصـويب همـه    . را به عهده دارد
 88فرماندهي كل نيروهاي نظامي و بسياري موارد ديگر از جمله اختيارات رييس جمهور بوده و طبـق اصـل   

به عبارت ديگر به رغم قـانون  . حدود اختيارات خويش در برابر ملت مسوول استاين سند، رييس جمهور در 
اش به ملت  گويي ي پاسخ اساسي كنوني كه بالاترين اختيارات قانوني را به مقامي تفويض كرده است كه شيوه

 .ها مشخص است نويس ياد شده، هم اختيارات و هم مسووليت شفاف و صريح نيست، در پيش
   
نـويس، نـوع    اي كه در اين مجال لزوم به يادآوري دارد آن است كه اگرچـه بـه موجـب ايـن پـيش      ن نكتهآخري    .4

حكومت ايران به صراحت جمهوري اسلامي قيد شـده و اگرچـه شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي نيـز در آن        
يدگي و آن، شوراي ياد شده به طـور عـادي صـلاحيت رس ـ    144بيني شده است، اما اولا به موجب اصل  پيش

اظهار نظر پيرامون مصوبات مجلس شوراي ملـي را نداشـته و تنهـا در صـورت درخواسـت يكـي از مراجـع        
كرد و آن هم مشـروط   معروف تقليد، رييس جمهور و يا رييس ديوان عالي كشور، صلاحيت رسيدگي پيدا مي

ار آراي شـوراي نگهبـان،   بر آن كه از تاريخ قانون، بيش از يك ماه نگذشـته باشـد و دوم آن كـه بـراي اعتب ـ    
اي طراحي شده بود كه دخالـت   بيني شده بود و سازوكار اين شورا به گونه اكثريت دو سوم آراي اعضا پيش

هـاي   بنابراين ضمن آن كه اسـلاميت، يكـي از آرمـان   . گذاري به نحو استثنايي ديده شده بود آن در امر قانون
دانسته شـده بـود و از ايـن رو، وجـود چنـين نهـادي كـه         و ركني از اركان نظام جديد مفروض 1357انقلاب 

پاسداري از قانون اساسي و اصول مسلم شرعي را بر عهده داشته باشد، امري كـاملا طبيعـي و در راسـتاي    
گـذاري جايگـاه    شد، اما اين نهاد هرگز در عرض دسـتگاه قـانون   مطالبات ملت ايران در آن برهه محسوب مي

مخالف صريح اصول مسـلم شـرعي و قـانون    آن نيز جلوگيري از اجراي قوانين يافت و كاركرد اصلي  نمي
پذير و منطقي نبوده و در عمـل نيـز در طـي ايـن      كه امكان با اسلام  انطباق قوانين مصوبهبود و نه  اساسي

 .ها و تقدم منافع فردي و گروهي بر منافع و مطالبات ملي انجاميده است ساليان، همواره به اعمال سليقه
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  كرد دولت موقت ارزيابي عمل: ب
   

گويي و تشريح دارد آن است كه ببينيم آيا اصرار مهندس بازرگان مبنـي   موضوعي كه در اين مجال لزوم به پاسخ
يـاد مهنـدس بزرگـان بـر تشـكيل       بر تشكيل مجلس موسسان درست بوده است يا خير؟ و اگر اصرار و تاكيد زنده

يافـت،   قانون اساسي جمهوري اسـلامي بـدون اصـل ولايـت فقيـه تكـوين مـي       نبود و ) خبرگان ( مجلس موسسان 
  آمد؟ مشكلات و انتقادات كنوني هرگز به وجود نمي

   
گيرنـد كـه اگـر     رسد كه كساني كه مرحوم مهندس بازرگان را به باد انتقاداتي از اين دست مي به نظر مي    .1

شد، نقـش روحانيـت    به خودي خود منتفي ميداشت، باقي قضايا  اصرار بر تشكيل مجلس موسسان نمي
انديشند كه  اين دوستان نمي. اند در آن روزگار و مباحثي را كه در آن فضا مطرح بوده است، از ياد برده

اي بـراي ورود بـه    آن كـه انگيـزه   آيا واقعا روحانيت شيعه به رغم سنت و گرايش جاري چند صـد سـاله  
هـاي   نقلاب مشاركت جسته بود تا پس از پيروزي آن به حجرههاي سياسي نداشت، در ا ي فعاليت صحنه

اي قابل قبـول اسـت كـه يـك نيـرو و       شناختي، چنين فرضيه مدارس علميه بازگردد و آيا به لحاظ جامعه
ي اول بـازگردد؟ مـثلا بـا     هاي سنتي خود عدول كند و باز هم به همان نقطـه  گروه اجتماعي از چارچوب

پيـدا    خلال پيروزي انقلاب و جنگ هشـت سـاله بـا دولـت عـراق در جامعـه      حضوري كه زنان ايراني در 
كردند، آيا امكان بازگشت مجدد آنان به محيط سنتي پيشين قابل تصور است؟ بديهي است كه حضور و 

ي علمي و فزوني يافتن كمي ايشان در اين عرصه از نتايج غير  پيشرفت زنان و دختران ايراني در جامعه
  . همان وقايع است قابل بازگشت ِ

   
در خصوص روحانيت نيز لازم به يادآوري است كه به رغم آن كه رهبر فقيد انقلاب در قـم اقامـت گزيدنـد و    
چندين بار هم تاكيد كردند كه روحانيون وارد مسايل اجرايي و كانديداتوري مقاماتي مانند رياست جمهـوري  

جامعه منتفي ندانسته و در جزء جزء مسـايل، مواضـع    اي نقش رهبري خود را بر نشوند، هرگز و براي لحظه
يب قـانون  در همـات فضـا و زمـان ِ پـيش از تصـو      "ديكتـاتوري صـلحا    "ي  نظريه. داشتند خود را اعلام مي

ها در نشـريات   ها كه سوابق آن شد و رجوع به برخي مصاحبه اساسي، توسط مرحوم دكتر بهشتي مطرح مي
جمهـوري اسـلامي    "، 2"دولت اسلامي به معني حكومت روحانيون نيست  "خورد مانند  آن دوره به چشم مي

جمهوري اسـلامي يـا    "و يا  4"يم ي حكومت ندار ما رهبران اسلامي داعيه "، 3"مانند هر جمهوري ديگر است 
گر فضايي در همان روزهاي نخستين پس از پيروزي انقلاب است كـه در   ، بيان5"حكومت مذهبي تفاوت دارد 

ي ولايت فقيه آيت االله خميني بارها در آن دوران منتشـر   جزوه. آن، بحث حكومت روحانيون مطرح بوده است
  6.شود مي

   

گر ايـن حقيقـت    ي شصت خورشيدي بيان از پيروزي انقلاب و به ويژه دهه يادآوري فضاي سياسي پس    .2
است كه حتي در صورتي كه نهاد ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعبيه نشده بـود،  

اي بـود كـه    ي حكومتي روحانيون مستقر بر نهادهاي حكومتي به گونـه  جايگاه رهبر فقيد انقلاب و شيوه
به استفاده از اين موقعيت وجود داشت و اگر به اعمـال ايـن نهـاد فـارغ از قـانون اساسـي        مسلما تمايل

يافت، ديگر معلوم نبود كه حاكمان نوپـاي روحـاني از    َشد و رواج مي پرداختند و چنين امري سنت مي مي
ن زمان به بديهي است كه در آ. توانستند مدد گيرند چه ابزارهاي ديگري نيز در راستاي منويات خود مي

هـا كـه بـه رغـم      ويژه با وجود جنگ، امكان تعطيلي كامل قانون اساسي نيز متصور بود، چـرا كـه همـان   
خـورد، بعـدها جعـل     صراحتي كه در حكم انتصاب و همچنين پذيرش استعفاي دولت موقت به چشم مـي 
رگـان موافـق نبـوده    آشكار تاريخ كرده و اعلام كردند كه رهبر فقيد انقلاب از اول با نخست وزيـري باز 

توانستند اين گونه تبليغ كنند كه اين قانون اساسي توسط نمايندگان مـردم تهيـه    است، در آن شرايط مي
انـد و از ايـن رو كـل ايـن      شدگان از نظـام  اند كه مغضوب امام و رانده نشده است و كساني آن را نوشته

پـيش از ايـن اتفاقـات نيـز، بسـياري از       زمـان و حتـي   ي اعتبار ساقط اسـت و البتـه هـم    قانون، از درجه
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روحانيون سرشناس به دفعات مخالفت خود با قانون اساسي و ساختار حقـوقي حـاكم بـر آن را ابـراز     
ولـي   "ي حكومت اسلامي بارها اين امر را مطرح كرده بودند كه با وجـود   مروجان انديشه. داشته بودند

رهبـري انقـلاب حكـم    . ي عريض و طويل دولتـي نيسـت  ها ديگر نيازي به رييس جمهور و دستگاه "فقيه 
تعيين كند، هر كه خوب عمل كرد، ابقا شود و هر كه خطا كرد،  "والي  "تواند  وي مي. اميرالمونين را دارد

امري  "گري  خليفه "گرايش به سوق دادن نظام جمهوري اسلامي به سازوكار . كيفر بيند و معزول شود
  . ه انكار كرد و سوابق طرح و رواج اين انديشه نيز موجود استنيست كه بتوان آن را امروز

   
بست  اي تربيت يافته بود كه به عهدي كه مي ياد مهندس بازرگان و رفتار سياسي او به گونه خلقيات زنده    .3

ي اجتمـاع   بازرگان سياست را با علم و اخـلاق و در صـحنه  . بند بود و اصولي كه به آن باور داشت، پاي
. خوش كند  فريبي دل بازي كند و به مردم توان انتظار داشت كه سياست خته بود و از چنين فردي نميآمو

هـاي انقـلاب    گـر آرمـان   نگريست كه بيـان  ي سند و ميثاقي مي مهندس بازرگان به قانون اساسي به مثابه
تشـكيل مجلـس    بازرگـان، . اسلامي و مطالبات تاريخي ملت ايران از عصر مشروطه تا آن روزگـار بـود  

داند كه در منشور دولت موقت تصريح يافته است و تنها روش اصـولي   موسسان را از جمله وظايفي مي
شود و به رغم هشدار برخـي افـراد و حتـي     داند كه به تثبيت جايگاه و دستاوردهاي انقلاب، منجر مي مي

نويس ايجـاد   مكن است در پيشهاي ارتجاعي و تغييراتي كه م آقاي هاشمي رفسنجاني كه به خطر ديدگاه
اي كه نهضت آزادي  پذيرد و از همين روست كه در بيانيه شود، نيز وقعي ننهاده و عدول از پيمان را نمي

 "كنـد، بـه    پرسـي قـانون اساسـي صـادر مـي      پيرامون دعوت به شركت در همـه  1358آذر  10ايران در 
اشاره كـرده و پـيش از آن    7"آن وجود دارد  كمبودها، نواقص و تناقضاتي كه از نظر حقوقي و عملي در

نـويس تقـديمي دولـت     نيز مراتب اعتراض خود را از بابت تغييرات ساختاري كه مجلس خبرگان در پيش
ي عمل خود ساخته بود و انحراف ايـن مجلـس از اعمـال معيارهـاي      ايجاد كرده و مبنايي ديگر را برنامه

  .دارد ا به ملت ايران و رهبر انفلاب اعلام ميدمكراتيك و ناديده گرفتن حقوق ملت، باره
 

نويس قانون اساسي توسط رهبر فقيد انقلاب كـه مسـتقيما از سـوي مـردم      شود تاييد و امضاي پيش يادآوري مي
گر اين حقيقت است كه از نظر ايشان، الگـوي نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران       ايران به رهبري برگزيده شدند، بيان

پذير بوده و از اين رو ادعـاي كسـاني كـه     وجود يك نهاد رسمي تحت عنوان رهبري نيز امكان بدون ولايت فقيه و
كننـد، بـه لحـاظ مـوازين حقـوقي و       امروزه ولايت فقيه را معادل اسلاميت نظام و حتي برابر با اصل نظام تلقي مي

كه با توجه به نقـش، جايگـاه و   ي ديگر آن  رسد، نكته معيارهاي شرعي و حتي سياسي، فاقد توجيه لازم به نظر مي
بـاوري اسـت كـه اگـر بپنـداريم ايـن        ورز آن روزگار براي خود قايل بودند، سـاده  اي كه روحانيون سياست انگيزه

ي ديگـر آن كـه    آفريني در حاكميت بودند و نكتـه  جريان حاضر به بازگشت به وضعيت پيشين و استنكاف از نقش
ي آن بـه طـور    هاي انقلاب و مطالبـات تـاريخي ملـت ايـران بـدانيم، ارايـه       انگر آرم چه قانون اساسي را بيان چنان

اسـاس و نـوعي    پرسي و انتظار راي آگاهانه از سوي مردم داشتن يك شـعار بـي   مستقيم به مردم در طي يك همه
صـد و شصـت اصـل قـانون اساسـي نيـاز بـه يـك مجمـع           بديهي است كـه بررسـي حـدود يـك    . فريبي است مردم

اصـولا در طـول تـاريخ بشـر، ضـرورت      . سازد ه نمايندگي كل ملت را بر عهده داشته باشند بارز ميمحدودتري ك
و رجوع به كسب نظر ملت از طريق نظام نمايندگي سياسي، از همين نيـاز   "دمكراسي غير مستقيم  "ي  ابداع شيوه

ي سياست، نيك دريافته بـود كـه     عملي نشات گرفته است، مهندس بازرگان با نگرش علمي و اخلاقي خود به مقوله
هـاي   ي عـدول رهبـران آن انقـلاب از آرمـان     ترين انحرافات در هر جنبش اجتماعي و انقلاب مردمي، در نتيجه بيش

هـا بـاور    ي سياسـت و اخلاقيـات بـه آن    پذيرد و از اين رو با حفظ اصولي كه در حيطه مردم و انقلاب، صورت مي
ن كژي به عهـده گيـرد و از ايـن رو اگرچـه اصـرار وي بـر تشـكيل مجلـس         داشت، هرگز نخواست تا سهمي در اي

موسسان شايد در ظاهر منجر به نتايجي شد كه خود او و يارانش در دولت موقت و نهضـت آزادي ايـران، هرگـز    
ن گيري نظامي سياسي انجاميد كه ملت ايران به خـاطر آ  خواستار آن نبودند، اما در نهايت به تثبيت انقلاب و شكل

توان به قاطعيت ادعا كرد كه اين كنش و اصرار در راستاي تقويت دمكراسي و  به پا خاسته بود و در نهايت نيز مي
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ي سياسي كه با لجستيك جريان نيرومنـد ِ روحانيـت، بـر     تجربه حاكميت قانون قرار گرفت، چرا كه اگر جوانان بي
پرداختند و يا دليـل و   ارج از موازين قانون اساسي ميگري خ مسند حكومت قرار گرفتند به نحو فراگير به حكومت

هـاي   به رغم دشواري 1357هاي دمكراتيكي كه انقلاب  يافتند، زيرساخت ضرورتي براي عبور از قانون اساسي مي
اي مثـل ايـران بـا     فراوان در نظام جمهوري اسـلامي ايـران ايجـاد كـرد و امـروزه موجـب تمـايز اساسـي جامعـه         

بنابراين منتقـدان بـه ايـن    . شود، ديگر وجود نداشت ها مي ي شمالي، ليبي، سوريه و امثال آن كرهكشورهايي مانند 
ياد مهندس بازرگان بايد توجه كنند كه ايراد بر تاكيد بازرگان به تشكيل مجلس موسسان، به  كرد زنده شيوه و عمل

 "ي  و در راسـتاي پـروژه   "لت مصـلحت  اصـا  "ي  بندي به پيمان و شيوع انديشه زير سوال بردن اخلاقيات و پاي
ي تاريخي اين ملت،  و به عبارت امروزين آن، ماكياوليسم است كه تجربه "سازي حقيقت در مذبح مصلحت  قرباني

اصرار بازرگان و ياران ايشان به ضرورت تشكيل مجلس موسسان ممكن است منجر بـه  . ها از آن به دل دارد داغ
اشد اما از سوي ديگر نيز به تـداوم و اسـتمرار مشـروطيت در معنـاي حاكميـت      ورود مبحث رهبري به آن شده ب

  .قانون و محدوديت حاكمان به قانون اساسي انجاميد
   
ي ايران  ي مشكلات كنوني كه نظام سياسي و جامعه در پايان، توجه به اين واقعيت بسيار ضروري است كه عمده 

هاي  گردد و بيش از آن، ريشه تنها به ساختار حقوقي حاكميت باز نمي اند، از مشروطه تا امروزه با آن روبرو بوده
اين گرفتاري را در ساختار حقيقي قدرت سياسي در ايران و علل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ماندگاري استبداد 

يت فقيه، فارغ بايد سراغ گرفت و از اين رو ارزيابي كل و يا جزء هر نظام و يا نهاد سياسي، اعم از سلطنت و يا ولا
  .نتيجه خواهد بود از ملاحظات ياد شده، بي

   
Motmehr86@gmail.com  
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